
جراحى اقتصاد در اغما !
نقدى بر طرح هدفمند سازى يارانه ها
دكتر محسن رنانى 
 دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان

اشاره: 
بيست و سوم آذر ماه امسال دانشجويان دانشگاه اصفهان شاهد 
دانشگاه  اقتصاد  گروه  دانشيار  رنانى،  محسن  دكتر  سخنرانيهاى 
اصفهان و دكتر جمشيد پژويان رييس شوراى رقابت كشور پيرامون 
امّا  اطلاع رسـانى ضعيف،  علــى رغم  بودند.  يارانه ها  هدفمندسازى 
يك ساعت پيش از شـروع اين برنامه به علتّ ازدحام علاقمندان، 
درهاى تالار صدر دانشكده ى اقتصاد دانشگاه اصفهان بسته شد و 
كسانى كه ديرتر رسيده بودند، مجبور بودند در راهروى دانشكده در 

جريان اين سخنرانيها قرار گيرند.
در اين جلسه كه گاه به گفتگو و مناظره نزديك مى شد، دكتر رنانى 
براى نخستين بار درحضور عموم به بيان ديدگاه هاى خود درباره ى 
طرح هدفمندسازى يارانه ها پرداخت. به گمان ما گفته هاى ايشان 
كه از زاويه ى تازه اى اين موضوع را بررسى نموده مى تواند بصيرت 
عمومى نسبت به سياست هاى اقتصاديى از اين دست را افزايش دهد. 
در زير متن ويرايش شده ى سخنان دكتر رنانى را مى خوانيد. ضمناً از 
انجمن علمى دانشكده ى اقتصاد دانشگاه اصفهان نيز براى در اختيار 

قرار دادن فايل صوتى اين گفتگو سپاسگزاريم.

دكتر جمشيد پژويان مجيد صامتى   دكتر محسن رنانى   
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خرسنــدم كه خدمت اساتيـــد و 
باب  تا در  دانشجويان گرامى هستم 
يكــى از حساس ترين جـراحى هاى 
اقتصادى پس از انقلاب صحبت كنيم. 
بـه گمــان من طرح هدفمند سازى 
يارانه ها يكى از حساس ترين اصلاحات 
اقتصادى سى ساله ى پس از انقلاب است. 
سؤال اين است كه چرا اين طرح حساس است؟ 
كه  است  علت  اين  به  جراحى  اين  حساسيت 
مى خواهد زيرساخت هاى اقتصادى را اصلاح  كند. 
شايد حساسيت آن از اصلاحات ارضى رژيم گذشته 
شديدتر و جدى تر و يا حداقل در همان حد باشد. 
كرد  آزاد  زمين  از  را  كار  نيروى  ارضى،  اصلاحات 
كه  مى گيرد  شكل  وقتى  بازار  كه  مى دانيم  و 
يك  نيز  طرح  اين  شود.  آزاد  زمين  از  كار  نيروى 
از  را  قيمت ها  برخى  است  قرار  كه  است  جراحى 
كنترل دولت آزاد كند و كاركرد قيمت در اقتصاد از 
كاركرد زمين حساس تر است. بنابراين، اين جراحى 
آن  به  كه  آنچه  و  باشد  حساس  خيلى  مى تواند 
اهميت مى بخشد همين است كه اگر اين جراحى 
موفق شود گام بزرگى براى بهبود ساختارى اقتصاد 
برداشته ايم. ولى اگر شكست بخورد آنگاه خساراتى 
و  مى كشد  طول  نسل ها  جبرانش  كه  مى آفريند 
فرزندان من و شما بايد هزينه هايش را بپردازند تا 
روزگارى دوباره دولتي بيايد و همتى كند و ساختار 
اقتصاد را اصلاح كند. پس مساله ى اصلى اين است 
كه آيا شرايط كنونى ايران براى اين جراحى خطير 

مهيا است يا نه؟
چكيده ى سخنم را در دو جمله عرض مى كنم: 
بدون آن كه بخواهيم وارد بحث هاى فنى اقتصادى 
شويم مى توان گفت طرح تحول تنها تا مرحله ى 
شناخت بيمارى، خوب پيش رفته است. يعنى اين 
درست  نسبى  قيمت هاى  كنونى،  وضعيت  در  كه 
عمل نمى كنند و قيمت ها نقش علامت دهى خود 
براى تخصيص بهينه ى منابع را از دست داده اند، 
مرحله ى  تا  من  بنابراين  است.  درستى  سخـن 
شناخت بيمارى، با آنچه كه دولت مى گويد موافقم. 
از  بعد  اما آنچه كه مس اله ى اصلى ماست مراحل 
شناخت  مرحله ى  از  بعد  است.  بيمارى  شناخت 
اگر  يا شرط وجود دارد كه  بيمارى، چهار مرحله 
مناسبى  جواب  شايد  نشوند،  ديده  خوبى  به  آنها 

مطلوبى  نتيجه ى  به  و  نگيريم  از سياست هايمان 
نرسيم. 

خوب است اين نكته را براى دوستان بگويم كه 
بودم، چون مناظره  با مناظره مخالف  من  حقيقتاً 
در ايران يك كار غيراخلاقى شده است. بد نيست 
بدانيد كه امام محمد غزالى هزار سال پيش مناظره 
را تقبيح كرده و از آن توبه كرده است و گفته است 
اثبات  را  خودمان  مى كوشيم  مناظره  در  ما  كه 
كارى  مناظره  اصولاً  بنابراين  را.  نه حقيقت  كنيم 
غيراخلاقى است چون افراد به دنبال اين هستند 
كه خود را اثبات كنند نه حقيقت را و اين وضعيت 
در شرايط ايران امروز شديدتر است. بنابراين من در 
ابتدا مناظره را نپذيرفتم. تا اين كه به طور تصادفى 
چند روز پيش مصاحبه ى تلويزيونى يكى از مقامات 
دولت را كه به اصفهان سفر كرده بود مشاهده كردم 
و ديدم كه نگاه ايشان خيلى حسابدارى و مكانيكى 
است. در واقع نگاه دولت به هدفمند سازى يارانه ها 
يك نگاه دو دو تا چهارتايى است. گويى كه اقتصاد را 
يك موجود مرده مى بيند كه مى خواهد يك تكه از 
آن را ببرد و صرف جاهاى ديگرش كند. در حالى كه 
اقتصاد يك موجود زنده است. تيغ جراحى را كه به 
او زدى شروع به واكنش مى كند و اگر زنده بودن 
اقتصاد را در نظر نگيريم قطعاً در سياست هايمان 
شكست مى خوريم. ديدم كه ايشان در آن مصاحبه 
با يك محاسبه ى سرانگشتى مى گويند كه « اگر 
قيمت جهانى بنزين را در نظر بگيريم ما داريم اين 
مقدار پول اضافى را صرف بنزين مى كنيم. خوب 
اين پول ها را از مصرف كنندگان بنزين مى گيريم و 
مى دهيم به فقرا.» اما بايد توجه داشت كه اقتصاد 
صبر نمى كند تا خيلى ساده ما اين پول ها را بگيريم 
و بدهيم به فقرا. همين كه پول ها را بگيريم، يعنى 
قيمت انرژى را گران كنيم، اقتصاد به هم مى ريزد 
و ما تا بياييم اين پول ها را بدهيم به فقرا، رفتارهاى 
بازيگران اقتصادى و رفتارهاى همان فقرا عوض مى 

شود و بنابراين نتايج بازى عوض مى شود. 
انگيزه ى من شد تا گفتگو را  بنابراين آنچه كه 
تا  استفاده كنم  اين فرصت  از  بود كه  اين  بپذيرم 
نكاتى را بگويم به اين اميد كه كمى ابعاد موضوع 
روشن تر شود. به همين دليل از يكى از دانشجويان 
خواستم تا سخنان مقامات كشور را در دفاع از اين 
طرح جمع آورى كند. ديدم كه از سال 78 تا كنون 

بد نيست بدانيد كه

امام محمد غزالى

هزار سال پيش

مناظره را تقبيح كرده

و از آن توبه كرده است

و گفته است كه

ما در مناظره مى كوشيم 

خودمان را اثبات كنيم

نه حقيقت را 
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همه ى حرف هايى كه مقامات ارشد دولت در مورد طرح 
هدفمندسازى يارانه ها زده اند از همين جنس است كه 
كم  فقرا  و  مى برند  زيادى  يارانه ى  دارند  ثروتمندان 
مى برند، پس يك پولى نزد ثروتمندان هست مى گيريم 

و مى دهيم به فقرا آنگاه توزيع عادلانه مى شود.
يك اشكال اساسى در كشور ما هست و آن اين است 
قبل  از همان  اقتصاد  به  ما  كه ديدگاه سياستگذاران 
است. خاطره اى  بوده  مكانيكى  نگاه  انقلاب عمدتاً  از 
از دكتر پيرنيا، به عنوان بنيانگذار نخستين دانشكده ى 

اقتصاد در ايران، نقل مى شود كه شنيدنى است. 
مى گويند در اواخر دهه ى چهل شاه به او گفته بود 
اقتصاددانان  شما  دست  از  را  اقتصاد  وقتى  « از  كه 
گرفتيم،  اوضاع مملكت خوب شده است.» چرا؟ چون 
شاه نگاهش به اقتصاد مكانيكى بود. فكر مى كرد حالا 
با  مى تواند صرفاً  دارد  را  نفت  درآمدهاى سرشار  كه 
پاشيدن پول در اقتصاد، توسعه و رشد و تمدن بزرگ 
ايجاد كند. اما بعد از انقلاب نه تنها اين نگاه مكانيكى 
سياستگذاران ادامه پيدا كرد بلكه يك نگاه فقهى هم 
به آن افزوده شده است. سياستگذاران ما اكنون دو نگاه 
به اقتصاد دارند: يك نگاه فقهى و يك نگاه مكانيكى و 
هر دوى اين نگاه ها اين مشكل را دارند كه اقتصاد و 
جامعه را يك موجود زنده و حساس و واكنشگر و داراى 

حافظه تاريخى نمى دانند. 
خيلى ساده نگاه فقهى مى گويد فلان كار بايد بشود 
يا فلان قاعده بايد رعايت شود، صرف نظر از اين كه 
در يك جامعه پويا و پرسشگر چنين كارى شدنى و 
موثر هست يا نه؟ و بدون توجه به اين كه پيامدهاى 
مى گويد  هم  اقتصاد  به  مكانيكى  نگاه  چيست.  آن 
جاى  به  و  برمى داريم  جا  اين  از  را  پول  اين  خوب 
با آن حل مى كنيم.  را  و فلان مسأله  ديگر مى بريم 
مطابق  و  است  زنده  موجود  اقتصاد يك  در حالى كه 
حساسيت هاى يك موجود زنده بايد با آن برخورد شود. 
اقتصاد در طبقه بندى سيستم ها به لحاظ پيشرفتگى 
در رده ى هشتم سيستم ها طبقه بندى مى شود. اين 
بدين معنى است كه اقتصاد از بدن انسان كه در رده ى 
هفتم سيستم ها طبقه بندى مى شود نيز پيشرفته تر و 
حساس تر است. يعنى پاسخ هاى اقتصاد به محرك ها 
از پاسخ هاى بدن انسان به محرك ها جدى تر است. 
متشكل  خودش  كه  است  زنده  سيستم  يك  اقتصاد 
از تعداد زيادى موجود زنده است كه هر يك از آنها 
سياست ها  يا  محرك ها  به  نسبت  متفاوتى  واكنش 

نشان مى دهند. در حالى كه واكنش تمامى سلول هاى 
بدن انسان به يك محرك بيرونى، تقريباً يكسان است. 
به عنوان مثال اگر سمى به بدن تزريق شود همه ى 
با مكانيزم يكسانى به اين سم عكس العمل  سلول ها 
نشان مى دهند. ولى جامعه چون از ميليون ها موجود 
زنده تشكيل شده است، واكنش هاى متعدد متفاوت 
و گاهى غيرقابل پيش بينى به برخى محرك ها دارد. 
زنده،  موجود  يك  به عنوان  اقتصاد  با  بايد  بنابراين 

حساس و واكنش گر برخورد كرد.
موجود زنده چيست؟ موجود زنده دو ويژگى دارد: 
اول اين كه داراى حافظه است يعنى اطلاعات و رفتار 
دوم  و  مى گذارد  اثر  آينده اش  رفتار  بر  گذشته اش 
اين كه موجود زنده به محرك هاى بيرونى واكنش نشان 
مى دهد. با در نظر گرفتن اين دو وي  ژگى در مى يابيم كه 
با زدن تيغ جراحى به هر موجود زنده، او، واكنش نشان 
مى دهد و اگر ما از ادامه ى جراحى ناتوان باشيم و آن 
را نيمه كاره رها كنيم آسيب جدى ترى به بيمار وارد 
و  شروع كردن ها  اين  تجربه ى  ايران  در  ما  كرده ايم. 

رها كردن ها را زياد داريم.
پس نگرانى اصلى ما در نقد اين طرح اين است كه با 
سابقه اى كه از اين دولت داريم، احتمال بسيار بالايى 
مى دهيم كه اين طرح - كه فقط از برخى جنبه هاى 
نظرى قابل دفاع است - شروع شود اما به محض اين كه 
اين موجود زنده يعنى اقتصاد واكنش هايش آغاز شود، 
اعتراضات  يا  بنگاه ها  ورشكستگى  موج  تورم،  يعنى 
احتمالى آغاز شود، دولت اين طرح را متوقف كند. در 
اين صورت هزينه هاى سنگين اين جراحى بر اقتصاد 
ما و نسل هاى امروز و فرداى ما تحميل خواهد شد اما 

منافعش حاصل نخواهد شد.

سياستگذاران ما

اكنون دو نگاه

به اقتصاد دارند:

يك نگاه فقهى

و يك نگاه مكانيكى

و هر دوى اين

نگاه ها اين مشكل

را دارند كه

اقتصاد و جامعه را

يك موجود زنده و 

حساس و واكنشگر

و داراى حافظه ى

تاريخى نمى دانند
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دقت كنيد كه اين طرح دنباله و بخش تكميلى طرح تعديل اقتصادى 
است كه در دوره ى دولت آقاى هاشمى رفسنجانى شروع شد و در 
ميانه ى راه رها شد. بخشهايى از اصلاحات اقتصادى كه سازمان هاى 
اقتصادى جهانى براى تكميل زيرساخت هاى كشورهاى در حال توسعه 
پيشنهاد مى كنند در طرح تعديل اقتصادى در دوره ى آقاى هاشمى 
شروع شد و اكنون اين بخشهايى كه اصلاح آنها در طرح تحول مدّ نظر 
قرار گرفته است ادامه يا مكمل همان سياستهاى تعديل اقتصادى است 
اما با نام تحول اقتصادى. اما نكته اين جاست كه طرح تعديل اقتصادى 
آقاى هاشمى در با ثبات ترين دوران اقتصادى بعد از انقلاب اجرا شد و بعد 
از دو سه سال متوقف شد. در حالى كه طرح تحول اقتصادى، كه بسيار 
حساس تر از طرح تعديل اقتصادى است قرار است در بى ثبات ترين 
دوران پس از انقلاب اجرا شود. شاخص هاى بى ثباتى را بعداً خواهم 
گفت كه چيست. اين نكته ى مهمى است كه اگر اجراى طرحى با اين 
حساسيت، در يك دوره ى از نظر سياسى و اقتصادى باثبات، متوقف 
شده است، به احتمال زياد در دوره ى بى ثباتى هم متوقف خواهد شد. 
اما مسأله اينجاست كه ما با زدن تيغ جراحى به پيكر اقتصاد آن را به 
آشوب مى كشيم  اما بعد كه متوقفش كرديم پيامدهاى منفى آن تا 
سالها و گاهى تا نسلها باقى مى ماند بدون آن كه به نتايج مثبتى دست 

يافته باشيم يا ساختار اقتصاد را اصلاح كرده باشيم.
نگرانى ما از همين است. طرح هاى زيادى مانند اين را ديده ايم: طرح 
ماليات بر ارزش افزوده كه شروع شد و متوقف شد، يا طرح بنگاه هاى 
و  مركزى  بانك  و  نمى شود  دنبال  ديگر  جديت  آن  به  كه  زودبازده 
مجلس هم نسبت به نتايج آن خوش بين نيستند و ابراز ترديد كرده اند. 
يا طرح مسكن مهر كه عملاً و بى سروصدا فتيله ى آنها پايين كشيده 
شده است يا ديگر آن اهداف اوليه دنبال نمى شود. بنابراين مسأله ى ما 
اين است كه اگر چنين جراحى بزرگى آغاز شود و در ميانه ى راه اين 

جراحى متوقف شود چه خواهد شد؟ 
پيش بينى من اين است، و امروز مى خواهم همه ى حيثيت علمى 
خود را به ميان بياورم و بگويم كه اگر اين طرح اجرا شود، در همان 
شش ماه اول متوقف خواهد شد. من يك بار ديگر در گذشته چنين 
پيش بينى اى در مورد طرح «ضربتى اشتغال» داشتم و آن زمان مورد 
اعتراض هم واقع شدم، اما درست از آب درآمد. در هنگام بررسى طرح 
ضربتى اشتغال، مجلس ششم از برخى كارشناسان اقتصادى دعوت كرد 
تا در يك جلسه غيررسمى نظرشان را در مورد طرح ضربتى اشتغال 
بگويند. آن جا گفتم كه اين طرح در كمتر از شش ماه متوقف خواهد 
يارانه ها  هدفمند سازى  آن طرح يك صدم طرح  اندازه ى  البته  شد. 
مورد  نتايج  حال  اين  با  بود،  زودبازده  بنگاه هاى  بيستم طرح  يك  و 
انتظار از آن حاصل نشد. امروز هم عرض مى كنم كه معتقدم اگر طرح 
محض  به  -يعنى  ظرف شش ماه  شود  شروع  يارانه ها  هدفمندسازى 
اين كه پيامدهايش آشكار شود- مقامات را به عقب نشينى وا مى دارد 
و آن را متوقف خواهند كرد. اما خطر اين جاست كه وقتى اقتصاد از 

پيش بينى من

اين است، و امروز 

مى خواهم همه ى

حيثيت علمى خود را

به ميان بياورم

و بگويم كه اگر

اين طرح اجرا شود

در همان شش ماه اول 

متوقف خواهد شد
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رخ  قيمت ها  تغيير  و  رفت  بالا  تورم  و  كرد  كنونى اش حركت  وضع 
داد، ديگر حتى اگر اجراى طرح متوقف شود، اقتصاد به وضعيت قبلى 
بر نمى گردد. در اين صورت خسارت ها مى آيد اما نتايج مثبت احتمالى 

نخواهد آمد.
بگذاريد تا همين جا نكته اى از استيگليتز (برنده ى جايزه ى نوبل 
تعديل  سياست هاى  است  گفته  روسيه  مورد  در  كه  بياورم  اقتصاد) 
اقتصادى كه پس از فروپاشى شوروى در روسيه اجرا شد، روسيه را 
از نظر  اقتصاد نيمه ورشكسته تبديل كرد.  اقتصادى به يك  از لحاظ 
اجتماعى نيز آن را به يك كشور پر از فساد و جنايت و نا امنى تبديل 
كرد. اگر روسيه ى امروز، على رغم همه ى اين خسارت ها، دوام آورده 
است به چند دليل است: اول ساختارها و صنايعى كه از زمان شوروى 
به ارث است. دوم، حمايت هاى شديد غرب براى ايجاد ثبات در روسيه. 
چرا كه روسيه لنگر ثبات آسياى ميانه و منطقه ى اروپاى شرقى است. 
و سوم به دليل منابع عظيم نفت و گازى كه روسيه دارد. و همين جا 
عوامل  از  يكى  كه  غرب  و  ايران  اتمى  مناقشه ى  در  كه  كنم  اشاره 
افزايش قيمت نفت بوده و هست،  روسيه درآمدهاى عظيمى از صادرات 
نفت كسب كرد و به همين علت به گمان من روسيه يكى از حاميان 
تداوم يافتن مناقشه ى اتمى ايران است تا قيمت نفت بالا بماند و او 
و  اقتصاد  يك  داراى  روسيه  امروز  هرصورت  در  ببرد.  منفعت  بيشتر 
جامعه ورشكسته است كه از نظر استيگليتز حاصل سياست هاى تعديل 

اقتصادى است كه بعد از فروپاشى روسيه اجرا شد. 
شايد بپرسيد چرا اين گونه مى شود؟ پاسخ اين است كه سياست هايى 
تورم،  و  دارند  دنبال  به  بالايى  تورم هاى  تحول معمولا  نوع طرح  از 
تمام مترها و استانداردهاى جامعه را به هم مى ريزد. پول استانداردِ 
كار  استاندارد  بدون  اقتصادى  و  جامعه  هيچ  و  استانداردهاست 
نمى كند. ما همه ى كالاها را بر اساس ارزش پولى آنها مى سنجيم. 
حتى گاهى ارزش آدم ها را هم با پول مى سنجيم. وقتى تورم ايجاد 
مى شود،  ارزش پول به هم مى خورد و استانداردها به هم مى خورد و 
تمام روابط ما، از جمله روابط اخلاقى، بازتعريف خواهد شد. وقتى به 
مغازه دارى مراجعه مى كنيم و مى بينيم مغازه دار مدام كالاها را به ما 
گران تر مى دهد كم كم اعتمادمان را به او از دست مى دهيم. ما كه 
نمى توانيم مدام قيمت هاى بازار را چك كنيم پس احساس مى كنيم 
كه شايد اين فروشنده مشكل دارد و به ما گران مى دهد. زمان مى برد 
تا اين كه بفهميم همه ى جاها قيمت ها بالا رفته است. وقتى تورم 
داريم، دلمان نمى آيد كه پولمان را به دوستى قرض بدهيم، احساس 
مى كنيم تا بيايد به ما پس بدهد قدرت خريد پولمان كم شده است؛ 
ندهيم.  قرض  دوستمان  به  ولى  بخريم  سكه  مى دهيم  ترجيح  پس 
پس تورم حتى روابط و مناسبات اخلاقى را هم به هم مى ريزد. حالا 
شايد كسى بگويد اشكالى ندارد، به هر ترتيب اين طرح لازم است كه 
اجرا شود. ولى تجربه ى ديگر كشورها نشان داده است كه جوامعى 
و  اخلاقى  لحاظ  به  كرده اند  تجربه  را  بالا  تورم هاى  پى  در  پى  كه 

 

وقتى تورم داريم

دلمان نمى آيد كه 

پولمان را به دوستى 

قرض بدهيم احساس 

مى كنيم تا بيايد به ما

پس بدهد قدرت خريد 

پولمان كم شده است

پس ترجيح مى دهيم 

سكه بخريم ولى به 

دوستمان قرض ندهيم

پس تورم حتى روابط و 

مناسبات اخلاقى را هم 

به هم مى ريزد
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زيرساخت هاى اجتماعى به جوامع ورشكسته اى بدل شده اند. مى دانيم كه 
نظريه ى «سرمايه ى اجتماعى» امروز يكى از نظريه هاى پيشرفته و پر كاربرد 
در مطالعات اقتصادى است. در واقع اين نظريه مى گويد اگر برخى اقتصادها 
توانسته اند سريع رشد  يا برخى كشورهاى در حال توسعه   يافته اند  توسعه 
كنند، فقط به علت صرف پول يا سرمايه گذارى نبوده است. اين ها شرايط لازم 
بوده اند اما شرط كافى و عامل اصلى، سرمايه ى اجتماعى مردم، اخلاق مردم 
و فضاى اعتماد بين مردم بوده است. پس تورم هاى پى در پى جامعه را به 
لحاظ اخلاقى ورشكسته مى كند و زمينه هاى اخلاقى رشد را از بين مى برد. 
اكنون شوك هاى  تورم هاى پى در پى داشته ايم،  به بيست سال  نزديك  ما 
جديد تورمى براى جامعه ى ما مى تواند خطرناك باشد. بنابراين مساله ى من 
اين است كه طرح تحول قطعاً به دوره ى تازه اى از تورم و تشديد ركود در 
اقتصاد ايران مى انجامد و اكنون در شرايطى هستيم كه اقتصاد ايران تحمل 
اجراى طرح تحول، فضاى  با  و  ندارد  را  و ركودى جديد  تورمى  يك شوك 

كسب و كار از وضع كنونى نيز آشفته تر و بى ثبات تر مى شود.
بگذاريد تا تحليل خود را با استفاده از تمثيل يك بيمار ادامه دهم. بيمارى 
بيمارى هاى متعدد و حاد و مزمنى دارد. مى خواهيم  را در نظر بگيريد كه 
اين بيمار را درمان كنيم. شرايط درمان چيست؟ فرض كنيم اين بيمار بايد 
جراحى شود. براى يك جراحى موفق پنج دسته شرط لازم است. اول شناخت 
يا جراحى،  براى درمان  بيمارى، دوم پيچيدن يك نسخه ى مناسب  درست 
سوم وجود يك پزشك حاذق و داراى تجربه هاى موفق در درمان آن بيمارى، 
چهارم وجود اعتماد متقابل و همكارى بيمار با پزشك، و پنجم با ثبات بودن 
و طبيعى بودن شرايط بدنى بيمارى كه قرار است زير تيغ جراحى برود. يعنى 
بيمارى كه قرار است جراحى شود نبايد تب داشته باشد يا نبايد در تشنج يا 
اغما باشد يا نبايد فشارش پايين آمده باشد. پس پنج شرط لازم است تا يك 

جراحى موفق رخ بدهد. 
وضعيت اقتصاد ايران در حال حاضر همانند بيمارى است كه بيمارى هاى 
متعددى دارد و برخى از اين بيمارى ها حساس و خطرناك نيز هستند. اكنون، 
با توجه به پنج شرط بالا، ببينيم اصولاً شرايط اقتصاد ايران براى يك جراحى 
فرض  است  بيمارى  درست  شناخت  اول،  شرط  نه؟  يا  است  مناسب  موفق 
مى كنيم اين مرحله انجام شده و بيمارى هاى اقتصاد ايران درست تشخيص 
داده شده است. گرچه در اين مورد هم اما و اگرهاى فراوانى وجود دارد و شواهد 
حاكى از اين است كه كار مطالعاتى جدّى اى در اين زمينه نشده است اما فرض 

شرط كافى و

عامل اصلى، سرمايه ى 

اجتماعى مردم،

اخلاق مردم و

فضاى اعتماد

بين مردم

بوده است

پس تورم هاى

پى در پى جامعه را

به لحاظ اخلاقى

ورشكسته مى كند و 

زمينه هاى اخلاقى

رشد را از بين

مى برد
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مى كنيم بين اقتصاددانان توافق وجود دارد كه مسائل ساختارى اقتصاد ايران 
همين هايى هستند كه در طرح تحول ديده شده است. گرچه من معتقدم چنين 
نيست و ما مسائل زير بنايى تر و زيرساختى ترى داريم كه اول بايد آنها را حل 
كنيم و تا آنها حل نشوند كوشش هاى ما براى اصلاح نظام گمركى و نظام بانكى 
و نظام مالياتى و نظام توزيع به نتيجه ى مطلوب نخواهد رسيد. ما فعلاً وارد اين 
بحث نمى شويم و مى پذيريم كه طرح تحول اقتصادى و بخش اول آن يعنى 
طرح هدفمندسازى يارانه ها تا مرحله ى شناخت بيمارى درست پيش رفته اند. 
نسبىِ درست  قيمت هاى  فقدان  ايران  اقتصاد  يعنى مى پذيريم كه مساله ى 
است. يعنى مى پذيريم كه قيمت هاى انرژى بايد آزاد شود و قيمت هاى نسبى 

در بازار تعيين شود تا تخصيص بهينه ى منابع صورت گيرد. 
نسخه پيچى  مساله ى  كه  جراحى  دوم  شرط  آيا  است:  اين  سوال  اكنون 
درست و يافتن روش مناسب درمان است، محقق شده است؟ در اقتصاد، نوع 
يا روش درمان همان سياست هايى است كه اتخاذ مى شود. در همان گام اول 
مى پرسيم اكنون كه اقتصادى داريم با بيمارى هاى متعدد، چرا بايد درمان را از 
حساس ترين بيمارى شروع كنيم؟ آيا بهتر نيست درمان حساس ترين بيمارى 
را بگذاريم پس از درمان برخى بيمارى هاى كم اهميت تر انجام دهيم. گرچه 
ممكن است پاسخ اين باشد كه اين موثرترين بخش درمان است يعنى اگر اين 
مساله حل شود بقيه ى مسائل هم حل مى شود. ولى بايد توجه كرد كه اگر در 
نحوه ى برخورد با اين بيمارى حساس اشتباه كنيم ممكن است بيمار را بكشيم 
يا او را به تشنج و اغما ببريم. با چه استدلالى ما جراحى را از حساس ترين و 
فراگير ترين بخش اقتصاد شروع مى كنيم؟ چون مى دانيم انرژى مثل خون در 
رگ هاى اقتصاد در حال گردش است. اگر هر ماده اى در اين خون تزريق كنيد 
و هر تغييرى در آن ايجاد كنيد به همه ى اقتصاد سرايت مى كند. پس سوال 
اول اين است كه چرا ما از حساس ترين بخش بيمارى شروع مى كنيم كه اگر 

اشتباه كنيم بيمار را با پيامدهاى خطرناك و وحشتناكى روبرو مى كنيم؟!
نكته ى بعدى اين است كه اين نسخه مطابق كتابهاى درسى اقتصاد نوشته 
بحث  است.  اقتصاد  الفباى  مى گويند  درسى  كتاب هاى  آنچه  اما  است.  شده 
قيمت هاى نسبى، الفباى اقتصاد است. ولى علم اقتصاد بعد از الفبا، حرف ها و   
نظريه هاى ديگرى هم دارد. ما چرا تا آخر نمى رويم و در حد بحث الفباى اقتصاد 
متوقف مى شويم؟ اقتصاد نظريه هاى فراوان ديگرى نيز دارد. مثلا كسى به نام 
داگلاس نورث، برنده جايزه نوبل اقتصادى، چهل سال تاريخ اقتصادى كشورها 
را مطالعه كرده تا به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد را فقط به وسيله ى پول 

مى پذيريم كه مساله ى 

اقتصاد ايران فقدان 

قيمت هاى نسبىِ 

درست است

يعنى مى پذيريم كه 

قيمت هاى انرژى

بايد آزاد شود و 

قيمت هاى نسبى

در بازار تعيين شود

تا تخصيص بهينه ى 

منابع صورت گيرد
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نمى توان هدايت كرد. سرمايه،  جابه جايى پول و حتى 
اصلاح قيمت ها توسعه نمى آورد،  رشد نمى آورد،  بلكه 
كه  زيرساخت هايى  و  نهادى  نهادها،  شرايط  يكسرى 
ويژه ى هر جامعه هستند،  اگر برقرار نشود،  پول و ساير 

ابزارهاى اقتصادى جواب نمى دهند.
هم  را  آنها  كه  دارد  ديگرى هم  اقتصاد حرف هاى 
كه  مى دانيد  كنيم.  لحاظ  سياستگذاريمان  در  بايد 
تئوريك  ابزار هاى  از  آموزش،  مرحله ى  در  معمولا 
مرحله ى  در  حالى كه  در  مى كنيم  استفاده  ساده 
سياستگذارى خيلى بايد جدى تر و عميق تر با اقتصاد 
درسى  كتاب هاى  در  كه  نظريه هايى  كنيم.  برخورد 
اگر  براى سياستگذارى.  نه  براى آموزش است  هست 
در پزشكى گفته مى شود براى كاهش فشار خون فلان 
دارو مناسب است اين به اين معنى نيست كه پزشك 
به تمام كسانى كه فشار خون دارند همان دارو را بدهد. 
بلكه پزشك بايد شرايط عمومى بيمار، ساير بيمارى هاى 
او، سن او، مزاج او، حساسيت هاى او و نظاير اين ها را 
در نظر بگيرد و نسخه بنويسد. گاهى نيز براى تصميم 
در مورد نحوه ى درمان يك بيمارى تيم هاى پزشكى 
مختلفى بايد تشكيل شود و مسائل متعددى را ببينند 
تا بتوانند به جمع بندى برسند. وقتى در پزشكى براى 
درمان يك بيمارى مهم يا يك جراحى، متخصصين 
جمع بندى  تا  مى شوند  جمع  مختلف  حوزه هاى  در 
كنند كه كى و چگونه بايد جراحى صورت گيرد، قطعاً 
در درمان بيمارى هاى اقتصادى بايد تيم هاى مختلف 
فكرى كار كنند و همفكرى كنند تا به يك سياست 

مناسب دست يابند.
ساده شده ى  بيان  اقتصادى  تئورى هاى  بنابراين 
بسيار  واقعيت  آن.  دقيق  بيان  نه  هستند  واقعيت 
و  شده  ساده  بيان  تئورى ها  است.  پيچيده تر 
حدى شده ى واقعيت هستند كه عمدتاً براى آموزش و 
توسعه ى دانش تدوين مى شوند نه براى سياستگذارى. 
زنده اى  موجود  مورد  در  به ويژه  سياستگذارى  براى 
مانند اقتصاد، تئورى ها را بايد با ويژگى هاى اجتماعى 
و روانى آن جامعه تركيب كنيم و بعد تصميم بگيريم و 

سياستگذارى كنيم. سوال اين است كه آيا براى اقتصاد 
ايران اين كار انجام شده است؟ من مى خواهم بگويم 

چنين كارى انجام نشده است. 
يكى  در  رئيــــس جمهور  آقاى  كه  ديــــدم  من 
اولين  ما  گفته اند:  انرژى  مورد  در  بحث هايشان  از 
مصرف كننده ى سرانه ى انرژى در دنيا هستيم و بيش 
از همه ى كشورهاى دنيا هرز روى انرژى داريم. اين 
حرف درستى است. اما سوال اين است ما كه فهرست 
بلندى از مقامات اول را در دنيا داريم، چرا مى خواهيم 
حدود  من  كنيم!  شروع  انرژى  از  را  خودمان  اصلاح 
بيست مورد يا حوزه را يافته ام كه در آنها مقام اول 
را در دنيا داريم. چرا  فكر مى كنيم پيش از هر چيزى 
بايد از مقام اول در مصرف انرژى كناره بگيريم؟ فقط 
مثال مى زنم: در تصادفات ساليانه مقام اول را داريم. 
در مرگ و مير جاده اى ما مقام اول را داريم. در فرار 
اول  مقام  حائز  بين 91 كشور جهان سوم  در  مغزها 
است  كرده  پول حساب  بين المللى  صندوق  هستيم. 
كه ساليانه 50 ميليارد دلار سرمايه به علت مهاجرت 
نيروهاى تحصيل كرده از ايران خارج مى شود. چطور 
نفت كه هدر مى رود نگاه مى كنيم و مى گوييم نفت 
مى كنند؟  مصرف  زياد  مردم  و  رفت  هدر  مقدار  اين 
اما مغزهاى ما كه از كشور مى روند و با محاسبه ى 
صندوق بين المللى پول حدود 50 ميليارد دلار ولى با 
معيارهاى ديگر جهانى ساليانه سرمايه اى حدود 300 
ميليارد دلار به صورت نيروى انسانى از كشور مهاجرت 
اين ها سرمايه هاى  نگران كند؟!  را  ما  نبايد  مى كند، 
انسانى هستند كه ما در گذشته پول هاى فراوانى صرف 
و  و تحصيل كرده اند  بزرگ شده اند  تا  آنها كرده ايم 
آمريكا  بروند.  كشور  از  مى گذاريم  به راحتى  اكنون 
براى هر فردى دو ميليون و ششصد هزار دلار ارزيابى 
سرمايه مى كند. اگر ما ارزش هر فرد را يك ميليون 
براى  است كه  بدين معنى  بگيريم،  نظر  در  دلار هم 
هر فرد، به ارزش امروز، يك ميليون دلار سرمايه گذارى 
انجام شده تا از كودكى رشد كند و آموزش ببيند و 
نيروى  نفر  هزار  ساليانه 150  اكنون  متخصص شود. 

تئورى هاى اقتصادى

بيان ساده شده ى

واقعيت هستند

نه بيان دقيق آن

واقعيت بسيار

پيچيده تر است

تئورى ها بيان

ساده شده و

حدى شده ى

واقعيت هستند

كه عمدتاً براى

آموزش و توسعه ى

دانش تدوين

مى شوند نه براى 

سياستگذارى
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انسانى كه عمدتاً تحصيل كرده اند از كشور مى روند. 
از  ناشى  دلار خسارت  ميليارد  ساليانه 150  بنابراين 
فرار مغزهايمان را متحمل مى شويم. آيا انسان هاى ما 
از انرژى و نفت براى ما مهم تر نيستند؟ ما دهه ها نفت 
فروخته ايم و مصرف كرده ايم تا اين نيروها را بزرگ 
نيست شرايطى  بهتر  آيا  آموزش داده ايم.  و  كرده ايم 
را  كنند  مهاجرت  كشور  از  آنها  است  باعث شده  كه 

اصلاح كنيم؟ 
باز در مورد فضاى كسب و كار رتبه ى ايران 144 
است و يعنى جزء 10 كشور آخر است. در واقع ايران 
جزء ده كشورى است كه بدترين فضاى كسب و كار 
بايد  را چه كسى  دارند. خوب فضاى كسب و كار  را 
و  سياسى  بى ثباتى هاى  دولت،  رفتار  كند؟  درست 
موجب  مى كند  ايجاد  رفتارش  با  دولت  كه  ريسكى 
ناامنى فضاى كسب و كار مى شود. همچنين در ريسك 
اقتصادى رتبه اى حدود 140 داريم. وقتى جامعه پر از 
ريسك است سرمايه ها از كشور مى رود. باز در كيفيت 
سرمايه گذارى يكى از پايين ترين رتبه ها را داريم. در 
مصرف ترياك اولين كشوريم. در اعدام از لحاظ تعداد، 
رتبه ى دوم بعد از چين را داريم اما نسبت به جمعيت 
كشورمان، رتبه ى اول اعدام را داريم. و موارد فراوان 
بدى  نظر  از  اول   رتبه ى  ما  كه  دارد  وجود  ديگرى 
شرايط مختلف را داريم كه از اشاره به آنها صرف نظر 
مى كنم. ما در خيلى زمينه ها اول هستيم، حالا چرا بايد 
اصلاح خودمان را از نفت شروع كنيم كه حساس ترين 
جراحى اقتصاد است؟ ما در رانندگى سالى 25 هزار 
زلزله ى  يك  معادل  سال  هر  يعنى  مى دهيم  كشته 
بزرگ، كشته ى رانندگى مى دهيم. هر زلزله در ايران 
به طور متوسط 25 هزار كشته گرفته است. ما ساليانه 
به اندازه ى يك زلزله در كشورمان، در رانندگى كشته 
مى دهيم كه با همان روش محاسبه ى قبلى ساليانه 
معادل 25 ميليارد دلار خسارت كشته هاى رانندگى مان 

را مى دهيم (غير از خسارت به اتومبيل هايمان و غير 
از خسارت مجروحين مان).آيا بهتر نيست جراحى را از  
نظام رانندگى مان شروع كنيم؟ بنابراين ما رتبه هاى 
اول زيادى داريم كه مى توانيم جراحى هاى خود را از 

آن جا شروع كنيم.
درباره ى  ديگرى  فراوان  سوالات  گذشته  اين  از 
نسخه ى پيچيده شده براى اقتصاد ايران وجود دارد كه 
براى موفقيت  آنها روشن نيست. چه تضمينى  پاسخ 
اين نسخه در ايران وجود دارد درحالى كه در كشورهاى 
ديگر شكست خورده است؟ با كدام منطق مى خواهيم 
يك  است،  ركودى  تورم  دچار  اقتصاد  كه  زمانى  در 
سياست ديگر كه تورم ركودى را تشديد مى كند اجرا 
كنيم؟ وجود ركود در اقتصاد شبيه پايين بودن فشار 
و  است.  بيمار  بدن يك  نبض در  پايين بودن  و  خون 
بيمار  يك  بدن  در  تب  وجود  مانند  اقتصاد  در  تورم 
است. به همان دلايلى كه پزشكان انجام جراحى روى 
بيمارى كه هم تب دارد و هم فشارش پايين است را 
توصيه نمى كنند در اقتصاد نيز در هنگام تورم ركودى، 
اعمال سياست هايى كه تورم ركودى را تشديد كند، 
شده،  پيچيده  نسخه ى  همچنين  نمى شود.  توصيه 
خيلى كلى به اقتصاد ايران نگاه كرده است؛ در حالى 
كه لازم بود درباره ى بخش ها و زير بخش هاى اقتصاد 
مثال  يك  فقط  شود.  تصميم  اتخاذ  جداگانه  ايران 
بزنم تا اهميت آن را نشان دهم. بخش كشاورزى ما 
در حالى كه فقط چهار درصد انرژى كشور را مصرف 
مى كند، بيست درصد اشتغال كشور را در خود جاى 
داده است و به علت اين كه خانوار روستايى بيش از 
شهرى است، اين بيست درصد شاغلانى كه در بخش 
كشاورزى هستند حدود سى درصد جمعيت كشور را 
پوشش مى دهد. يعنى سى درصد جمعيت كشور براى 
اشتغال و كسب درآمدش تنها چهار درصد انرژى كشور 
با اين بخش  را مصرف مى كند. حالا ما مى خواهيم 

وجود ركود

در اقتصاد شبيه 

پايين بودن

فشار خون و

پايين بودن

نبض در بدن

يك بيمار است

و تورم در اقتصاد

مانند وجود تب

در بدن يك

بيمار است
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همان برخوردى را بكنيم كه مثلاً با بخش خدمات شهرى مى كنيم. اين برخورد 
درست نيست و مى تواند همين نيمه جانى كه براى بخش كشاورزى ما مانده است 
را نيز بستاند. بخش كشاورزى ما به علت سياست هاى غلط دولت هم اكنون با فشار 
شديد واردات، آسيب هاى جدى ديده است، كافى است قيمت انرژى را هم در آن 
گران كنيم تا با موج بيكارى در اين بخش مواجه شويم. اين داستان به شكل ديگرى 
براى بخش ساختمان هم تكرار مى شود. بنابراين ما نمى توانيم براى اقتصادى كه 
در طول چند دهه ى گذشته هر بخش آن را با يك سياست خاص توسعه داده ايم، 

اكنون يك سياست واحد براى قيمت انرژى آن دنبال كنيم.
و  مردم  است.يعنى  پزشك  به  بيمار  موفق،اعتماد  جراحى  يك  سوم  شرط  اما 
بازيگران اقتصادى بايد به دولت و سياست هاى او اعتماد داشته باشند و با او همكارى 
كنند وگرنه عدم همكارى آنها سياست را به شكست مى كشاند. در ايران نه بيمار 
به پزشك اعتماد دارد نه پزشك به بيمار.براى نمونه وقتى دولت مى خواست آغاز 
اجراى سهميه بندى بنزين را اعلام كند، 4 ساعت مانده به نيمه شب اعلام كرد كه 
فروش بنزين از نيمه شب كارتى مى شود. اين نشان مى دهد دولت به مردم اعتماد 
ندارد و گرنه قاعدتاً بايد از چند هفته قبل مشخص مى شد كه قرار است بنزين از 
اين مثال ها كه نشانگر بى اعتمادى دولت به مردم  از  تاريخ كارتى شود. و  فلان 
است فراوان مى توان زد. متقابلا مردم هم به دولت اعتماد ندارند. چندى پيش دبير 
كارگروه طرح تحول اقتصادى اعلام كرد كه 30 درصد اطلاعات ارائه شده توسط 
مردم در پرسش نامه هاى اطلاعات خانوار، غلط است. يعنى آن بخشى از اطلاعاتى 
 ـمثل اتومبيل ها يا املاك كه سوابق آنها را دولت داردـ  كه قابل كنترل بوده است 
بررسى كرده اند و ديده اند كه30 درصد اطلاعاتى كه مردم داده اند با واقعيت مطابقت 
ندارد.به عنوان مثال فرد خودرو داشته است،اما گفته است ندارم. و تازه اين30 درصد 
از  از اطلاعات است كه مى توانسته اند چك كنند. بسيارى  مربوط به آن بخشى 
اطلاعات ديگر را دولت نمى تواند بررسى كند كه درست است يا نه. اين نشانه ى آن 
است كه مردم به دولت اعتماد نداند، نمى دانند دولت مى خواهد با  اطلاعاتشان چه 
كند؟ آيا بر عليه آنها از آن استفاده مى كند يا نه. بنابراين اطلاعات غلط مى دهند.

متقابلاً دولت هم به مردم اعتماد ندارد و مثلا در مورد نرخ تورم،خط فقر، مانده ى 
صندوق ذخيره ى ارزى، توافقات در مذاكرات اتمى با دولت هاى خارجى و نظاير 
اين ها به مردم يا اطلاعات نمى دهد يا  اطلاعات غلط مى دهد. بنابراين براى انجام 
يك جراحى بزرگ اقتصادى وجود اعتماد متقابل بين جامعه و دولت لازم است كه 
در شرايط كنونى چنين اعتمادى وجود ندارد و همين بى اعتمادى مى تواند رفتار 

مردم را براى دولت غيرقابل پيش بينى كند و موجب شكست برنامه ها شود.

براى انجام يك

جراحى بزرگ اقتصادى 

وجود اعتماد متقابل

بين جامعه و دولت

لازم است كه در

شرايط كنونى چنين 

اعتمادى وجود ندارد

و همين بى اعتمادى 

مى تواند رفتار مردم 

را براى دولت

غيرقابل پيش بينى كند

و موجب شكست

برنامه ها شود
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اما شرط چهارم، وجود يك تيم درمان گر قوى و پزشكانى مجرب براى جراحى 
است.  واقعاً كدام تيم درمان گر قوى و مجرب و كدام تيم مشاوره ى اقتصادى قوى در 
اين كار وجود دارد؟ از اقتصاددانان بزرگ كشور چند نفر با اين طرح موافقند و يا در 
تدوين آن همكارى كرده اند؟ منظورم از اقتصاددان بزرگ كسانى است كه صاحب 
كرسى دانشگاهى باشند، تجربه ى كافى،  مقالات كافى و كتاب كافى در حوزه ى 
مسائل اقتصاد ايران داشته باشند. سوال اين است كه چند نفر با چنين ويژگى هايى 
در تيم فكرى طرح تحول اقتصادى همكارى مى كنند؟ اگر به فهرست كسانى كه 
در اين طرح همكارى مى كنند نگاه كنيم، مى بينيم جز يك نفر همگى آنها يا تازه 
چند سالى است درسشان را تمام كرده اند يا فاقد ويژگى هاى پيش گفته اند. آيا از 
جامعه ى اقتصاددانان كشور كه بيش از صدو چند نفر هستند چه كسانى در تيم 
مطالعاتى طرح تحول همكارى مى كنند؟ ممكن است برخى استادان در اصفهان يا 
ساير دانشگاه ها موافق اين سياست باشند اما سوال ما در مورد آنهايى است كه از 
نزديك با تدوين اين طرح همكارى مى كنند. فقط اين كه ما حرف هاى خوب بزنيم 
كفايت نمى كند. من تمام سايت كارگروه تحول اقتصادى را جست و جو كرده ام. 
در مورد طرح تحول تنها دو گزارش هست كه پارسال هم همين دو گزارش بود و 
هيچ تغييرى هم نكرده است. دو گزارش در حد پنجاه تا شصت صفحه. درباره ى 
هدفمندسازى يارانه ها نيز دو گزارش بيست و هفت هشت صفحه اى وجود دارد. 
يعنى قرار است يك جراحى به اين عظمت در اقتصاد ايران انجام شود اما كار فكرى 
درخورى در مورد آن انجام نشده است. شما برويد طرح توجيهى فلان كارخانه ى 
فولاد را ببينيد! در حدّ 500 صفحه فقط طرح توجيهى اوليه دارد و مثلاً دو سال 
روى آن كار شده است. اين غير از مطالعات فنى است كه براى اجراى طرح مى شود. 
اكنون براى يك چنين جراحى عظيم اقتصادى اگر كار فكرى اى انجام شده است 
چرا در اختيار مردم يا كارشناس ها نمى گذارند؟ سايت كار گروه تحول اقتصادى 
مرجع اصلى همه اين بحث هاست كه نشان مى دهد كار فكرى جدى اى انجام نشده 
است. و اگر كار جدى انجام نشده است، سوال اين است كه چرا بر چنين جراحى 
بزرگى بدون كار فكرى جدى اصرار داريم؟ كجاست ماتريس قيمت ها كه ما بدانيم 
اثر افزايش قيمت انرژى روى قيمت تك تك صنايع چيست؟ تا بتوانيم از طريق 
جدول داده - ستاده يا ساير مدل ها، پيامدهاى كلان اين سياست را برآورد كنيم. 
بنابراين كار فكرى اندكى روى اين طرح انجام شده است. ممكن است اكنون دارد 
كار فكرى انجام مى شود يا از اين به بعد بشود ولى لايحه پارسال به مجلس رفته 
است و ماه گذشته از مجلس به شوراى نگهبان رفته است و درواقع لايحه تصويب 

شده است. بايد كار فكرى قبل از نوشتن لايحه انجام مى شد. 

آيا از جامعه ى 

اقتصاددانان كشور

كه بيش از صد و چند 

نفر هستند چه كسانى 

در تيم مطالعاتى

طرح تحول

همكارى مى كنند؟ 

ممكن است برخى 

استادان در اصفهان

يا ساير دانشگاه ها 

موافق اين سياست 

باشند اما سوال ما

در مورد آنهايى

است كه از نزديك 

با تدوين اين طرح 

همكارى مى كنند
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اصولاً يك لايحه ى خوب لايحه اى است كه همراه 
اجرايى،  گزارش  برود:  مجلس  به  گزارش  شش  آن 
گزارش مالى، گزارش فنى، گزارش اقتصادى، گزارش 
لايحه  اين  براى  گزارش  كدام  اجتماعى.  و  سياسى 
تدوين شده و به مجلس رفته است؟ اما از اين مهم تر، 
تيم جراحى است كه مى خواهد اين جراحى بزرگ را 
در اقتصاد ايران انجام دهد. دولتى كه مى خواهد چنين 
جراحى عظيمى را كه آثار بين نسلى دارد انجام دهد، 
بايد قبلاً چهار تا جراحى موفق كوچك تر داشته باشد. 
كدام جراحى موفق را ما داريم؟ مبارزه با فساد موفق 
بود؟ اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده موفق بود؟ 
بنگاه هاى  طرح  است؟  بوده  موفق  مهر  مسكن  طرح 
زودبازده موفق بوده است؟ چگونه به يك تيم اجرايى 
اجرا  كه  كوچك ترى  طرح هاى  در  كه  كنيم  اعتماد 
يا  نبوده  موفق  يا  مى گويند  دشمن  و  دوست  كرده 
برخى از آنها در ميانه ى راه متوقف شده است. چگونه 
ما براى اجراى اين طرح عظيم به دولت اعتماد كنيم 
و سرنوشت كشور را به دست جراحى بدهيم كه سابقه 
و تجارب خوبى در جراحى هاى كوچك تر  ندارد؟ ما 
به پزشكى كه وسط جراحى خون را كه مى بيند، عقب 
مى گذارد، چگونه  زمين  را  تيغش  و  مى كند  نشينى 

اعتماد كنيم؟!
اما شرط پنجم انجام يك جراحى موفق اين بود كه 
بيمار بايد از شرايط باثبات و پايدار روحى و جسمى 
برخوردار باشد. علائم اقتصادى نشان مى دهد كه اقتصاد 
ايران فعلا در اغماست. هيچ بيمارى را هنگامى كه در 
اغماست جراحى نمى كنند. اول بايد بيمار را از اغما 
محرك هاى  به  اغماست  در  كه  بيمارى  كرد.  خارج 
اكنون  ايران  اقتصاد  نمى دهد.  نشان  واكنش  بيرونى 
تورم  نرخ  يا  بهره  نرخ  مانند  محرك ها  از  خيلى  به 
واكنش نشان نمى دهد. يعنى اكنون سرمايه گذارى در 
تابع نرخ بهره نيست و تغيير نرخ بهره موجب  ايران 
حتى  نمى شود.  توليدى  سرمايه گذارى هاى  تغيير 
تزريق  اقتصاد  پول به  ندارد.  واكنش  نيز  وام دادن  به 
مى شود اما اشتغال ايجاد نمى شود. بخش توليد ما نيز 
به نرخ تورم واكنش نشان نمى دهد. بخش توليد در 
همه  از  مهم تر  و  مى برد.  سر  به  كرختى شديد  يك 
اين كه نبض و فشار خون در اقتصاد ما بسيار پايين 
است. ركود شديد صنايع ما را زمين گير كرده است. 
اكنون صنعت ما، بخش توليد صنعتى ما با حدود نصف 
ظرفيت خود كار مى كند (به گفته ى رئيس كميسيون 
صنايع با 40 درصد و به گفته ى ساير مسؤولين بين 

دولتى كه مى خواهد

چنين جراحى عظيمى

را كه آثار بين نسلى

دارد انجام دهد، بايد

قبلاً چهار تا جراحى

موفق كوچك تر

داشته باشد. كدام

جراحى موفق را ما داريم؟ 

مبارزه با فساد موفق بود؟ 

اجراى قانون ماليات بر 

ارزش افزوده موفق بود؟  

طرح مسكن مهر

موفق بوده است؟

طرح بنگاه هاى زودبازده 

موفق بوده است؟

شماره 19 و 20 / صفحه ى 14



50 تا 60 درصد ظرفيت.) بنابراين صنعت ما و اقتصاد 
ما هم در ركود است و هم واكنش هاى يك موجود 
هوشيار را ندارد. اين ها همه نشان دهنده ى اين است 
اغما  از  را  بايد آن  اول  اغماست.  ايران در  اقتصاد  كه 

بيرون آوريم، بعد جراحى كنيم.
نكته ى ديگر اين است كه علائم حياتى اين اقتصاد 
نيز شفاف نيست. درباره ى يك بيمار صرف نظر از اين 
كه تبش، نبض يا فشار خونش بالاست يا پايين يا پايدار 
است يا نه، اصلا بايد بتوانيم نبض و تب و فشارش را 
بيمار  حياتى  علائم  دائما  بايد  پزشك  يعنى  بگيريم. 
را چك كند. علائم حياتى يك اقتصاد چيست؟ نرخ 
بهره، ضريب  نرخ  ركود،  درجه ى  بيكارى،  نرخ  تورم، 
سرمايه گذارى و نظاير اين ها علائم حياتى يك اقتصاد 

هستند. راستى نرخ تورم در اقتصاد ما چند است؟ 
رئيس جمهور يك نرخى مى گويد، بانك مركزى نرخ 
ديگرى مى گويد، و مركز آمار ايران نيز نرخ خودش را 
مى گويد. اقتصاددان مستقل نيز نرخ چهارمى را اعلام 
مى كنند. الان نرخ هاى اعلام شده بين 15 تا 35 درصد 
در نوسان است. براى يك فعال اقتصادى يك درصد نرخ 
تورم هم تعيين كننده است. نرخ بيكارى چند است؟ 
تا كنون سه نرخ اعلام شده است. درجه ى ركود چقدر 

است؟ درباره ى ساير بخش ها كه هيچ اطلاعى وجود 
ندارد، درباره ى صنعت هم مثلا رئيس كمسيون صنايع 
مجلس مى گويد درجه ى ركود 60 درصد است، يعنى 
صنايع با چهل درصد ظرفيت كار مى كنند، در حالى 
كه وزير صنايع آن را تكذيب مى كند. بنابراين اصولا 
اقتصاد ما علائم حياتيش روشن نيست. در اين صورت 
غلط  حياتى  علائم  بر  ما  سياست هاى  است  ممكن 
استوار شود.  همچنين فضاى عمومى و سياسى داخلى 
و خارجى با ثبات نيست،  فضاى كسب و كار در ايران 
ناامن است و ما داراى پايين ترين درجات امنيت فضاى 
ما  به  شرايط  اين  مجموعه ى  هستيم.  كار  و  كسب 
مى گويد كه اقتصاد ايران در شرايط باثبات و پايدارى 
براى آغاز يك جراحى بزرگ قرار ندارد. بنابراين شروع 
يك جراحى بزرگ مى تواند بيمار را وارد تشنج كند و 

حتى به مرگ او بيانجامد.
اكنون پرسش اين است كه پس راه حل چيست؟! 
آيا بايد دست روى دست گذاشت تا اين بيمارها تشديد 
شود و موجب مرگ اقتصاد شود؟ اول از همه بايد به 
اطلاع پزشكان اقتصاد ايران يعنى دولت مردان كشور 
اقتصاد  مشكلات  و  بيمارى ها  از  بخشى  كه  برسانيم 
ايران ناشى از رفتارها و تصميمات خود شماست. يعنى 

شكل 1: روند نرخ تورم و شاخص قيمت انرژى در  دوره ى 1369-1388
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مجموعه ى شرايط به ما 

مى گويد كه اقتصاد ايران 

در شرايط باثبات براى 

آغاز يك جراحى بزرگ 

قرار ندارد؛ بنابراين شروع 

يك جراحى

بزرگ مى تواند بيمار را 

وارد تشنج كند و حتى

به مرگ او بيانجامد

اكنون پرسش اين است 

كه پس راه حل چيست؟ 

آيا بايد دست روى دست 

گذاشت تا اين بيمارهاى 

اقتصاد تشديد شود

و موجب مرگ

اقتصاد شود؟
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گام اول اين است كه پزشكى كه مى خواهد جراحى 
كند متوجه باشد كه خودش بخشى از عامل بيمارى 
است. يعنى دستان خودش آلوده است يا سرما خورده 
است و تب بيمار ناشى از سرما خوردگى است كه از 
بايد  پزشك  اول  بنابراين  است.  كرده  واگير  پزشك 
خودش را اصلاح كند. يعنى به سياستگذاران بگوييم 
كه رفتار شما اقتصاد را به اين وضع رسانده و بى ثبات 
كرده است. رفتارتان را كنترل كنيد. سياست هاى خود 

را كنترل كنيد.
جايى خواندم كه آقاى دكتر پژويان (رئيس شوراى 
رقابت كشور) گفته بودند كه در زمان آقاى هاشمى 
آقاى  زمان  در  شد،  انجام  اقتصادى  تعديل  برنامه ى 
اين  و  نشد،  انجام  اقتصادى اى  خاتمى هيچ سياست 
دوره قرار است طرح تحول اقتصادى انجام شود. بايد 
به  خاتمى  آقاى  دولت  خدمت  بزرگ ترين  كه  گفت 
اقتصاد اين بود كه هيچ تصميم اقتصادى بزرگى كه 
دارم  ياد  به  نگرفت.  بكشد  آشوب  به  را  ايران  اقتصاد 
كه در آغاز دوره ى اول رياست جمهورى آقاى خاتمى 
يعنى سال1376، دفتر ايشان به برخى از اقتصاددانان 
مهم ترين  ايشان  بگويند  كه  خواست  و  نوشت  نامه 
سياست اقتصادى كه بايد اجرا كنند، چه باشد؟ من 
اجرا  بايد  كه  سياستى  مهم ترين  نوشتم:  پاسخ  در 
جديدى  اقتصادى  تصميم  هيچ  كه  است  اين  كنيد 
نگيريد. چون تصميمات اقتصادى متعدد و متداخلى 
كه در گذشته براى اقتصاد ايران گرفته شده است به 
چرا كه  است.  كرده  پرآشوب  و  بى ثبات  را  آن  شدت 
هر تصميم اقتصادى جديد دولت به معنى جا به جايى 
منابع و تغيير شرايط است  و دوباره بايد بنگاه ها بدوند 
و مردم بايد بدوند تا خود را با وضعيت جديد منطبق 
كنند. گفتم بگذاريد چند سالى اقتصاد ايران به آرامش 
و ثبات برسد. بعد براى آن تصميمات جديد بگيريد. 
تداخل  از  ناشى  مسموميت  از  ايران  اقتصاد  درواقع 
دارويى رنج مى برد. تصميمات متعدد دولت و اعمال 
سياست هاى مختلف مانند تزريق داروهاى مختلف به 
بدن عمل مى كند. وقتى انواع داروها را به بدن تزريق 
دارويى مى شود.  و مسموميت  تداخل  كرديد موجب 
در چنين مواردى پزشكان توصيه مى كنند كه براى 
ايران  اقتصاد  نكند.  مصرف  دارويى  هيچ  بيمار  مدتى 
علاوه بر همه ى مشكلاتش، دچار مسموميت دارويى 

نيز هست.  
اجازه بدهيد تا در پايان سخنم نكته اى را درباره ى 

رفتار مردم ايران نسبت به تورم عرض كنم. معمولاً 
معيارى  و  شاخص  يك  تصميماتشان  براى  مردم 
انتخاب مى كنند. در اقتصادهاى به سامان، كه مردم 
به اطلاعاتى كه دولتمردانشان مى دهند اعتماد دارند، 
است.  تورم  نرخ  مردم،  تصميمات  براى  اصلى  معيار 
مردم به شاخص قيمت ها و نرخ تورم نگاه مى كنند و 
تصميم مى گيرند. اما وقتى كه اعتماد مردم نسبت به 
شاخص هاى عمومى كه دولت اعلام مى كند رخت بر 
مى بندد، و مردم نمى توانند به اطلاعاتى كه دائماً و 
گاه به صورت متناقض و متفاوت بمبارانشان مى كند 
شاخص سازى  به  دست  خودشان  كنند،  اعتماد 
مى زنند. در حال حاضر قيمت بنزين در ايران به يك 
شاخص عمومى يا «قيمت معيار» تبديل شده است. 
يعنى ديگر بنزين كالاى معمولى نيست، بلكه كالاى 
معيار است. يعنى مردم ذهنيتشان را، انتظاراتشان را، 
و رفتارشان را بر اساس كالاى معيار تنظيم مى كنند. 
تورمى  نرخ  كه  ندارند  كارى  مردم  يعنى  يعنى چه؟ 
اين  به  كارى  و  است.  مى كند چند  اعلام  دولت  كه 
ندارند كه بنزين مثلا ده درصد هزينه هاى آنها را به 
خود اختصاص مى دهد و بنابراين قيمت بنزين كه دو 
برابر شده است تنها ده درصد هزينه هاى آنها دو برابر 
براى مردم  آنها. چون  نه كل هزينه هاى  است  شده 
بنزين يك كالاى معيار شده است وقتى قيمت آن دو 
قيمت ها  دارند كه همه ى  انتظار  آنها  برابر مى شود 
دو برابر شود. بنابراين افراد در رفتارشان جورى عمل 
مى كنند كه گويى همه ى قيمت ها دو برابر خواهد 
انتظارى  افزايش  بنابراين همه سعى مى كنند  شد و 
قيمت ها را به ديگرى منتقل كنند. يعنى مردم كارى 
ندارند كه تورم 20 درصد است يا 15 درصد است بلكه 
به قيمت بنزين به عنوان كالاى معيار نگاه مى كنند و 
تمام رفتاهايشان را با آن شكل مى دهند. پس بنزين 
كالاى  به  دست زدن  و  است  معيار  كالاى  ايران  در 
معيار خيلى حساس است و خيلى تحولات پيش بينى 

نشده را به دنبال دارد.
اين نكته را از روى آمار و نمودار نيز مى توان نشان داد. 
در شكل (يك) نمودار نرخ تورم و نرخ رشد شاخص 
قميت انرژى در كشور نشان داده شده است. شاخص 
قيمت انرژى از ترازنامه ى انرژى كشور و نرخ تورم از 
گزارش هاى بانك مركزى استخراج شده است. شما در 
اين شكل چند منحنى مى بينيد؟ تا سال 1383 فقط 
يك منحنى پيداست و از اين سال به بعد دو منحنى 

اقتصاد ايران از

مسموميت ناشى از

تداخل دارويى

رنج مى برد

تصميمات متعدد دولت

و اعمال سياست هاى 

مختلف مانند تزريق

داروهاى مختلف به

بدن عمل مى كند

وقتى انواع داروها را

به بدن تزريق كرديد

موجب تداخل و

مسموميت دارويى

مى شود. در چنين

مواردى پزشكان

توصيه مى كنند كه

براى مدتى بيمار هيچ 

دارويى مصرف نكند

اقتصاد ايران علاوه بر

همه ى مشكلاتش، دچار 

مسموميت دارويى

نيز هست
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مى بينيم. اما درواقع در طول سال هاى1370 تا 1383 
نيز ما دو منحنى داريم. يكى منحنى نرخ تورم كلى 
كشور و ديگرى منحنى رشد شاخص قيمت انرژى در 
كشور. ولى تغيير  نرخ تورم آنچنان با تغيير شاخص 
قيمت انرژى هماهنگ است كه موجب شده است دو 
منحنى بر هم منطبق شوند. يعنى در اين دوره نرخ 
تورم در ايران دقيقا برابر نرخ افزايش قيمت انرژى بوده 
است. افزايش قيمت انرژى شامل قيمت برق، بنزين، 
گاز و ساير انرژى هاست. يعنى به علت اين كه قيمت 
انرژى، و به طور خاص قيمت بنزين در ايران به عنوان 
قيمت معيار عمل مى كند، مى بينيم نرخ تورم در ايران 
دقيقا مطابق با تغييرات قيمت انرژى حركت مى كند. 
سه  اگر  است.  ايران  در  روانى  رفتار  يك  نشانگر  اين 
دوره ى هاشمى، خاتمى و احمدى نژاد را نگاه كنيم، 
بوده  سال هايى  در  تورم  نرخ هاى  بالاترين  مى بينيم 
كه قيمت بنزين جهش كرده است. البته در دوره ى 

دولت نهم افزايش قيمت بنزين نداشته ايم و افزايش 
نرخ تورم به خاطر سياست هاى ديگر بوده است. يعنى 
اگر افزايش قيمت بنزين داشتيم، قطعاً تورم بالاترى 

نيز مى داشتيم. 
اين نكته را بايد افزود كه يك دولت فقط حق دارد 
يك بار تورم ايجاد كند. يك دولت حق ندارد هر چه 
دلش مى خواهد تورم ايجاد كند. دولت آقاى هاشمى 
يك بار تورم شديد ايجاد كرد. دولت آقاى خاتمى هم 
يك دوره ى تورمى را تجربه كرد و البته بسيار كمتر از 
تورم دولت قبلى اش. دولت آقاى احمدى نژاد هم يك 
بار تورم ايجاد كرده است و سهميه تورمش را استفاده 

كرده است ديگر نبايد تورم ايجاد كند. 
اما اين سوال همچنان باقى ماند كه خوب چه بايد 
كرد؟  اصلاح  بايد  را كى  غلط  اين ساختارهاى  كرد؟ 
پاسخ روشن من اين است كه اكنون اقتصاد ايران در 
شرايط تورم ركودى قرار دارد. يك سياست جديد كه 

بنزين در ايران

كالاى معيار است و 

دست زدن به كالاى 

معيار خيلى حساس 

است و خيلى تحولات 

پيش بينى نشده را

به دنبال دارد.

اين نكته را از روى

آمار و نمودار نيز

مى توان نشان داد
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نتيجه اش تورم ركودى است را نبايد وقتى كه اقتصاد 
در تورم ركودى است اجرا كرد. نخست بايد اقتصاد را 
به شرايط رونق ببريم و سپس سياستمان را اجرا كنيم. 
اما توجه كنيم كه علت ركود در اقتصاد ايران هم عمدتاً 
و  سياسى  بى ثباتى  موجب  كه  است  مسؤولان  رفتار 
ناامنى فضاى كسب و كار شده است. در گام اول بايد 
حركت  براى  را  راه  و  داد  كاهش  را  بى ثباتى ها  اين 
اقتصاد ايران به سوى رونق باز كرد. آنگاه در دوره ى 
ندارد.  مانعى  تورم زاست  كه  سياستى  اجراى  رونق، 
توجه كنيم كه در تورم برخى از مردم زيان مى كنند، 
اما برخى سود مى برند. در ركود همه زيان مى برند و 
در تورم ركودى همه زيان مى كنند اما برخى بيشتر. 
ما در شرايط تورم ركودى هستيم. نه بخش توليد ما و 
نه بخش مصرف ما تحمل يك تورم ركودى جديد را 
ندارد. اكنون سوال مى شود كه اقتصاد را چگونه به رونق 
ببريم؟ ما بيست سال است داريم در اين خاك پول و 
بذر   از  چرا  نمى دهد؟  چرا جواب  مى پاشيم،  سرمايه 
اين پول هايى كه پاشيده ايم اشتغالى درو نشده است، 
توليدى درو نشده است، رفاهى در نيامده. نپرسيديم 
اصولا  را اصلاح كنيم كه  بايد شرايطى  چرا؟ نخست 
اقتصادى مى شود.  فعاليت هاى  و تحرك  مانع شروع 
مى خواهيم  يارانه ها  هدفمند سازى  سياست  با  ما 
تخصيص منابع را بهينه كنيم اما مى گوييم اول شرايط 
فعاليت پر رونق بنگاه هاى اقتصادى را مهيّا كنيم، بعد 
را  منابع تان  تخصيص  است  لازم  حالا  خوب  بگوييم 
بهينه كنيد. پس صبر كنيد و اقتصاد را به رونق ببريد 
اگر توانستيد اين كار را بكنيد بعد بگوييد خوب حالا 

وقت جراحى است. 
اما چگونه اقتصاد را به رونق ببريم. اقتصاد ما اكنون 
در بن بست قرار دارد. يعنى هم در ركود داخلى گرفتار 
است و هم در حالت بستگى جهانى قرار دارد يعنى 

رابطه اش با نظام اقتصاد جهانى قطع است. اول از همه 
ايجاد كنيم. يعنى هم  اين دو حوزه  بايد تحركى در 
توليد داخلى را تحرك دهيم و هم به سوى باز كردن 
اقتصاد حركت كنيم. البته اين كار زمان بر است اما 
بايد شروع كنيم. اكنون ببينيم اصولاً چرا اقتصاد ما 
در ركود است؟ پاسخ اين است: چون تقاضاى داخلى 
كالاهاى  تا  ندارند  پول  مردم  يعنى  نمى كند.  كفايت 
توليدى كارخانه هاى داخل را بخرند،  پس كارخانه ها 
كل  مثلاً  نمى كنند.  توليد  كامل  ظرفيت  با  هم 
كشور  در  لوازم خانگى  توليد كننده ى  كارخانه هاى 
ما به اندازه ى يك كارخانه ى لوازم خانگى مانند دوو 
يا سامسونگ، يخچال و فريزر توليد نمى كنند. چون 
مردم ما نمى توانند بخرند. در چنين شرايطى اقتصاد ما 
بايد بتواند توليداتش را ببرد و در بازار جهانى بفروشد. 
يعنى اين فروبستگى اقتصادى ما با گشايش به سمت 
بازار جهانى قابل اصلاح است. ممكن است بگويند كه تا 
اين تحول ساختارى رخ ندهد؟ ما نمى توانيم به سمت 
بازار جهانى برويم. عرض من اين است كه بايد در گام 
اول با ساير روش ها اقتصادمان را از ركود خارج كنيم. 

چگونه؟
براى اينكه اقتصاد از ركود خارج شود به سه چيز نياز 
داريم: 1. سرمايه، 2. تثبيت فضاى كسب كار، 3. كاهش 
هزينه ى مبادله. سرمايه را دولت نبايد تأمين كند ولى 
تثبيت و بهبود فضاى كسب و كار و كاهش هزينه ى 
دولت هاست.  سنتى  و  تاريخى  وظايف  از  مبادله 
نبايد  هزينه ى مبادله چيست؟ هزينه هايى است كه 
حرفى  مسؤول  يك  مرتبه  يك  مثلا  هست.  و  باشد 
درباره ى بورس مى زند و بورس سقوط مى كند. اين 
هزينه ى مبادله است، ريسك نيست. ريسك طبيعى 
بازار اين است كه شركت ها در فرايند توليد و فروش 
خود سود و زيان كنند، شاخص هاى سهام بالا و پايين 

در تورم

برخى از مردم

زيان مى كنند

اما برخى

سود مى برند.

در ركود

همه زيان مى برند

و در تورم ركودى

همه زيان مى كنند

اما برخى بيشتر
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برود و عده اى سود و برخى زيان كنند. اما وقتى يك 
سقوط  موجب  و  مى زند  حرفى  كشور  ارشد  مسؤول 
مى شود،  بورس  در  سهام  قيمت  شاخص  عمومى 
هزينه ى  مى شود  وارد  سهامداران  به  كه  خسارتى 
مبادله است. يا وقتى كه يك مرتبه به علت سخنرانى 
يكى از مقامات، رابطه ى ما با يك كشور ديگر به هم 
مى ريزد، آن صادر كننده اى كه كالاهايش در گمرك 
داده مى شود،  برگشت  يا  توقيف مى شود  آن كشور 
هزينه ى  مى كند  كه  زيانى  و  مى بيند  كه  خسارتى 
مبادله است. وقتى يك دولت دائماً از سياست هايش 
عدول مى كند، قوانين را اجرا نمى كند، يا خوب اجرا 
وقتى  و  مى كند  تحميل  مبادله  هزينه ى  نمى كند، 
يكديگر  به  نمى گذارند،  احترام  قراردادها  به  مردم 

هزينه ى مبادله تحميل مى كنند.
پس سه مشكل داريم: كمبود سرمايه داريم. فضاى 
كسب و كار ما نامناسب است. هزينه ى مبادله بالاست. 
اين سه مشكل، توليد ما را زمين گير كرده است. ما اول 
بايد اين سه را حل كنيم. چگونه حل كنيم؟ در مورد 
كمبود سرمايه، يك قلم از آن اين است كه ما دائماً نفت 
مى فروشيم با درآمد آن نيروهاى انسانى خوب تربيت 
مى كنيم بعد آنها به خارج مى روند. چرا مى روند؟ آيا 
حقوقشان  كه  است  اين  خاطر  به  اينها  همه ى  واقعاً 
اين  به  اين ها  از  زيادى  است؟ بخش  پايين  ايران  در 
علت مى روند كه فضاى سياسى كشور بى ثبات است، 
قانون حرمتى ندارد و اميدى به آينده ى خود ندارند. 
مى توانيم نرخ مهاجرت را ببينيم كه چقدر نرخ مهاجرت 
نيروهاى متخصص در سال هاى اخير افزايش پيدا كرده 
است. بخشى از نياز ما نياز به سرمايه ى انسانى است. 
مگر دانشگاه هاى ما سالى چند فارغ التحصيل ايجاد 
آنها مى روند؟ پس  نفر  مى كنند كه سالى 150 هزار 
بايد فضا را باثبات كنيم، اعتماد ايجاد كنيم، حرمت 

اين  در  كار كردن  و  ماندن  تا  كنيم  حفظ  را  قوانين 
كشور براى دانش آموختگان ما معنى دار شود. همين 
وضعيت، يعنى بى ثباتى ها و نا امنى ها و هزينه هاى 
قبلاً وزير  نيز مى شود.  فرار سرمايه ها  مبادله موجب 
اطلاعات دولت هشتم اعلام كرده بود كه سرمايه هاى 
ايرانيان خارج از كشور 700 ميليارد دلار است. در دولت 
نهم يكى از اعضاى دولت چندى پيش گفت سرمايه 
ايرانيان خارج 2000 ميليارد دلار است و اخيراً نيز يكى 
از مسؤولين كشور آن را 1300 ميليارد دلار اعلام كرده 
است. در سه سال گذشته سرمايه گذارى هاى ايرانيان 
سرمايه ها  اين  است.  بوده  دلار  دبى 400 ميليارد  در 
ما  سرمايه هاى  اينها  مگر  است؟  رفته  دبى  به  چرا 
نيست؟ بنابراين ما سرمايه داريم بايد كارى كنيم به 
كشور بيايد. پس بايد اولا فضاى كسب و كار را تثبيت 
كنيم، اينقدر بى ثباتى ايجاد نكنيم، تنش هاى خارجى 
را مديريت كنيم و كاهش دهيم، فضاى داخلى را به 
سمت اميد و نشاط و اعتماد ببريم و جامعه را به سمت 
يك وفاق عمومى سوق دهيم. گاهى مسؤولين ما حرف 
مى ريزد.  مبادله  هزينه ى  دهانشان  از  مى زنند  كه 
يك حقوقدانى كه عضو برجسته ى دولت هم هست 
بسيجى ها در دوران  است كه  هفته ى گذشته گفته 
خصوصى سازى بايد كارخانه ها را فتح كنند. چگونه يك 
حقوقدان عضو دولت به خود اجازه مى دهد اين گونه 
صحبت كند. نمى شود هم بگوييد خصوصى سازى لازم 
بگوييد  و هم  كنيد  بگوييد سرمايه گذارى  است، هم 
بايد كارخانه ها را فتح كرد. اگر قرار است براى اقتصاد 
ايران كارى كنيم اول بايد حرف زدن هايمان را كنترل 
كنيم. هزينه ى مبادله ايجاد نكنيم تا فضاى كشور و 
فضاى اقتصاد آرام شود. بعد هم بايد فضاى كسب و كار 

را با كاهش تنش هاى سياسى خارجى تثبيت كنيم.
اما يك كار مهم ديگرى نيز بايد انجام شود تا هم 

سه مشكل داريم

كمبود سرمايه داريم 

فضاى كسب و كار 

نامناسب است

هزينه ى مبادله بالاست 

اين سه مشكل
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و هم سرمايه هاى  برگردد  اقتصادى مان  سرمايه هاى 
از يك  اگر بخواهد  انقلابى  نكند. هر  فرار  انسانى مان 
جايى جهش اقتصادى را شروع كند بايد عفو عمومى 
نظام  و  پيروز شده  انقلاب  است كه  بدهد. سى سال 
تثبيت شده است و هنوز عفو عمومى نداده ايم. به قول 
يكى از اقتصادانان مى گفت كه كشور ما به هواپيمايى 
مى ماند كه خلبان آن در آغاز پرواز گفته است كمربندها 
را ببنديد ولى سى سال است كه هنوز نگفته كمربندها 
را باز كنيد. بالاخره بايد اين كار بشود. اين همه ايرانى 
عرصه هاى  و  مختلف  از حوزه هاى  دوره  به  دوره  كه 
و مى شوند،  ايران حذف شده اند  در  فعاليت  مختلف 
به  بايد  آنها  اقتصادى  و  فكرى  سرمايه هاى  و  اين ها 
بازى اقتصادى برگردد. اين ها عمدتاً هم جزء نخبگان 
و  فكرى  سرمايه هاى  تنها  نه  طريق  اين  از  بوده اند. 
اقتصادى فعال مى شوند بلكه فضاى اميد و نشاط به 
جامعه بر مى گردد. منظورم از عفو عمومى اين است 
كه تمام كسانى كه ايرانى هستند ولى شاكى خصوصى 
ندارند و به جهتى از حقوق اجتماعى محروم شده اند، 
مشكلى برايشان ايجاد كرده ايم، محدوديت هايى براى 
تحصيل، استخدام سرمايه گذارى و فعاليت اجتماعى 
يا اقتصادى يا سياسى آنها ايجاد كرده ايم، به آنها انگ 
زده ايم و طردشان كرديم و امثال آن، اينها همه عفو 
را  كشور  اين ها  تا  شود  محدوديت ها حذف  و  شوند 
و آينده آن را از خودشان بدانند و به بازى اقتصادى 
برگردند و فكرشان و سرمايه هايشان را وارد بازى كنند. 
البته اگر كسى جرمى مرتكب شده است و يا شاكى 
خصوصى دارد طبيعى است كه طبق قوانين كشور بايد 
رسيدگى شود. اما بخش بزرگى از جمعيت كشور ما با 
انواع انگ ها و محدوديت ها و تضييقات روبه رو است 

كه اين محدوديت ها بايد حذف شود. 
اما مى دانيم كه اين سه مورد كه گفتم يعنى كاهش 
هزينه ى مبادله، بهبود فضاى كسب و كار كه در جاى 
نيز  و  دارد  خارجى  تنش هاى  كاهش  به  نياز  خود 
اين ها هيچ كدام راه حل هايى نيستند  عفو عمومى، 
كه مسؤولين قواى سه گانه ى ما بتوانند انجام دهند. 
بنابراين اقتصاد ما در گره اى مانده كه بايد گشوده شود 
و اين گره فقط به دست مقام معظّم رهبرى قابل گشودن 
است. يعنى اكنون اقتصاد ما راه حل اقتصادى ندارد، 
راه حل سياسى دارد، و راه حل اجتماعى دارد. و اين 
جايى است كه بايد مقامات ارشد كشور به طور جدى 

تصميم گيرى كنند تا بتوانند اقتصاد را از اين فروبستگى 
در بياورند. براى مثال براى پيوستن به سازمان تجارت 
جهانى ما چهارده سال پيش مخفيانه تقاضايى داده ايم، 
اعلام  و  گرفتند  را  ما  نامه ى  تا  كشيد  طول  ده سال 
كردند نامه ى شما ثبت شد شما به عنوان عضو ناظر 
مى توانيد فقط در جلسات شركت كنيد و گوش كنيد. 
دراين مدت 21 بار براى همين مساله ى كوچك كه 
تقاضاى ما را بپذيرند يا نه راى گيرى شد و آمريكا وتو 
مى كرد. دو سال پيش كه آمريكا وتو نكرد ما جشن 
گرفتيم كه ما عضو سازمان تجارت جهانى شده ايم. نه، 
ما عضو نشده ايم، آنها فقط تقاضاى ما را گرفته اند و 
پذيرفته اند كه ما برويم و در جلسات بنشينيم و نگاه 
كنيم، يعنى  عضو ناظر باشيم. ما بايد بعد از آن بلافاصله 
گزارش رژيم تجارى خود را مى داديم، چهارسال ونيم 
است گزارش رژيم تجارى تهيه شده است و تازه يك 
ماه پيش ارسال شده است. بعد از اين مرحله ما هفت 
براى  مذاكرات  اين  داريم.  راى گيرى  و  مذاكره  دوره 
كشورهاى مختلف به طور متوسط 7  ساله طى شده 
است. اين دوره براى چين 15 سال طول كشيد. با وضع 
كنونى سياست خارجى ايران و تنش هايى كه داريم 
و با بى ثباتى هاى داخلى اين دوره براى ايران شايد 
سى سال طول بكشد. اين ها مسائلى است كه بايد حل 
ايران به سوى ثبات و چشم اندازهاى  شود تا اقتصاد 
روشن برود. بدون عضويت در سازمان تجارت جهانى، 
ما در بن بست مى ماند و چشم انداز روشنى  اقتصاد 
تنش هاى خارجى  بايد  ما  نيز  براى عضويت  و  ندارد 
را حل كنيم و با كشورهايى مانند آمريكا براى حل و 
فصل دعاوى اقتصادى مذاكره كنيم. اين مسائل هيچ 
كدام در مسؤوليت و در اختيار رؤساى قواى سه گانه و 
حتى مجلس نيست. اينها چيزهايى است كه مقامات 
ارشد كشور و مقام معظم رهبرى بايد تصميم گيرى 
كنند و اقتصاد را از اين فروبستگى آزاد كنند. ايشان 
بايد به مقاماتى و به فرماندهانى و  به سياسيونى كه 
حرف هايى مى زنند كه براى كشور هزينه ى مبادله 
بزنند  نهيب  مى كند،  ايجاد  بى ثباتى  مى كند،  ايجاد 
كه چرا اينقدر حرف مى زنيد. و به همين ترتيب بايد 
تنش هاى خارجى مديريت و حل و فصل شود. بدون 
اقتصاد  خروج  براى  چشم اندازى  هيچ  تغييرات  اين 
از ركود وجود ندارد و هيچ اميدى به موفقيت  ايران 

سياست هاى اصلاح ساختار اقتصادى نمى رود. 

كاهش هزينه ى مبادله  

بهبود فضاى كسب و

كار كه در جاى خود

نياز به كاهش تنش هاى 

خارجى دارد و نيز عفو 

عمومى، اين ها هيچ كدام

راه حل هايى نيستند

كه مسؤولين قواى 

سه گانه ى ما بتوانند

انجام دهند. بنابراين

اقتصاد ما در گره اى

مانده كه بايد

گشوده شود و اين گره

فقط به دست

مقام معظّم رهبرى

قابل گشودن است

يعنى اكنون اقتصاد ما

راه حل اقتصادى ندارد

راه حل سياسى دارد

و راه حل اجتماعى دارد
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